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  چكيده
زندگي شهري تفاوتهاي بنيادين با زندگي در اجتماعات روستايي و عشايري دارد، تجلي اين تفاوت ها را در بسياري 

ستيز، رقابت، رفتارهاي انحرافي،سازگاري و انطباق اجتماعي مي تـوان مشـاهده   از كنش هاي انساني همچون تعاون، 
كرد. هر نظام اجتماعي،الگوهاي ارزشي، هنجاري، كنشي و ارتباطي خاص خود را توليد مي كند و انطبـاق اجتمـاعي   

به زندگي شهري را  بين كنشگران از اين طريق انجام مي شود و همين مسئله انطباق اجتماعي مهاجران و تازه واردان
به مراتب دشوارتر و پيچيده تر كرده و گونه هاي مختلف انطباق اجتماعي (همنوايي،همسازي،فرهنگ پذيري ذهنـي  
و عيني)را در زندگي شهري پديد مي آورد. در ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش هـاي پيمايش،اسـنادي و ميـداني        

زنــدگي شــهري برآمــده ايم.پرسشنامه،مصاحبه،مشــاهده  درصــدد بررســي وضــعيت انطبــاق اجتمــاعي مهــاجران بــا
منظم،تحليل اسنادي و فيش برداري ازجمله ابزارهاي جمع آوري اطلاعات در اين بررسي بوده است.يافته هاي نهايي 
پــژوهش نشــان داد هــر چقــدر مهــاجران وابستگي،دلبســتگي و پيونــدهاي اجتمــاعي عميــق تــري بــا مبــدأ داشــته  

ي،همسازي،فرهنگ پذيري ذهني و عيني كمتري با تجليات ومقتضـيات زنـدگي شـهري را در    باشند،همنوايي،همرنگ
  زندگي روزمره به نمايش خواهند گذاشت.

  
  زندگي شهري.  –همنوايي  –مهاجرت  –سازگاري  –انطباق اجتماعي كليدي: هاي واژه
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  مقدمه
انطباق اجتماعي به عنوان يكي از بخش هاي اساسي كاركرد هـر نظـام اجتمـاعي اسـت زيـرا انطبـاق اجتمـاعي        
روستاييان و عشاير با زندگي شهري در تهران از نظر عقايد، ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي اجتماعي، تأثير عميق بـر  

بااغماض، به معناي پذيرش يـا عـدم پـذيرش    ،اعياقتصادي دارد.اگر انطباق اجتم –نظم اجتماعي و توسعه اجتماعي 
باور داشت ها،ارزش ها،هنجارها و مقتضيات يا شرايط جديدي كه براي يك عضو از جامعه پيش مي آيـد، تعريـف   

مي تواند از صفر  1شود، در اين صورت انواع انطباق شكل خواهد گرفت. در واقع انطباق بعنوان يك پيوستار تمايلي
ر داشته باشد و طبيعتاً نه يك انطباق، بلكه گونه هاي مختلف انطباق (همچون همنوايي و همرنگي، تا صد درجه، تغيي

همسازي و مشاركت، فرهنگ پذيري) پديد خواهد آمد كه هر يك بخش مختصري از مضـمون فـوق را در بـر مـي     
ي و صـوري اسـت. در   گيرد. براي مثال تبعيت از نوع پوشش و آرايش ظاهري شهر نشينان تنها يـك انطبـاق سـطح   

حالي كه پذيرش ارزش ها و عقايد مذهبي شهروندان يك انطباق عميق تر و ماندگارتر است.اما مفهوم انطباق بـدون  
عامل كنشگر، مفهومي بي معنا است؛ چرا كه انطباق در يـك ظـرف مكـاني و زمـاني در يـك محـدودة جغرافيـايي،        

چنانچه ظرف مكاني ما، شهر يا يك منطقه فقير نشين يا حاشية شهر اقتصادي، سياسي و اجتماعي معنا پيدا مي كنند. 
و كنشگر نيز يك شهروند مستقر در اين مناطق باشند، در اين صورت  مي توان چندين نـوع شـهروند را از يكـديگر    

نطباق پـذير يـا   متمايز كرد. شهروند انطباق يافته، شهروند انطباق نيافته، شهروند انطباق دهنده يا انطباق گر، شهروند ا
منفعل كه هر يك در قالب تعريفي خاص و از طريق معرف هاي خاصي قابل بازشناسـي از يكديگرنـد.از ديـدگاهي    
ديگر، انطباق يك مفهوم دو ساحتي است. در يك سوي انطباق، خرده فرهنگ هـا، افكـار، ارزش هـا، ايـدئولوژي و     

مفهوم، خرده فرهنگ ها، افكار، عقايـد، ارزش هـا و شـيوه     شيوه هاي سنتي و ثبات يافته قرار گرفته و در طرف اين
هاي مدرن و هنوز پذيرفته نشده، قرار گرفته است. چه بسا بسيارند عناصر خـرده فرهنـگ هـا كـه در رونـد نقـل و       
انتقالات، موجوديت و اصالت خود را از دست مي دهند و در درون سـاخت جديـد ذوب يـا اسـتحاله مـي شـوند؛       

ارزشي، عقيدتي و مانند آن، كه گونه اي از انطباق در عمق بيشتر هستند،در صورتي به وجود مي ،رياستحاله هاي فك
آيد كه دو طرف انطباق (در اين جا الزاماً فرد نيست و چه بسا گروه هاي اجتماعي كوچـك و بـزرگ ماننـد احـزاب     

  نظر قرار گيرند. سياسي به عنوان يك گروه اجتماعي بزرگ و يا دو سازمان با بافت رسمي) مد 
جامعه ايران به دليل قرار گرفتن در شرايط گذار و تغييرات بيروني، تعادل نظام اجتماعي اش بر هم خورده اسـت  
و بالطبع نمي توان انتظار انطباق اجتماعي كامل (همنوايي) در كليه سطوح و لايه هاي اجتماعي داشـت و بـه نـوعي    

يه ها و طبقات اجتماعي گونه اي تساهل و تسامح (مدارا) در شبكه روابط مشاهده مي شود كه در بالاترين سطوح لا
كه در اختيار كنشگران و اجزاي نظام اجتماعي قرار مي گيـرد، اجـزاي    2اجتماعي وجود دارد و بر اساس درون دادي

وجـود بسـياري از مشـاغلي همچـون كـوپن      "دارند.شاهد مثال ايـن مسـئله،    3نظام اجتماعي توقع و انتظار برون داد
فروشي، دوره گردي، بساط پهن كني و معاملات غير رسمي است كه از گذشـته در جامعـه ايـران رواج داشـته، امـا      

                                                 
1. continuum tendency 
2. in put 
3. out put 
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ن كه با ايـن  قانون گذار نتوانسته راه هاي كنترل و بسامان كردن آنها را پيدا كند. به همين دليل ضابطين قانون ضمن آ
مشاغل به عنوان فعاليت غير قانوني برخورد كرده اند به دليل كثرت و كاركرد آنها در جامعه ناگزير بوده اند نسبت به 

  ). 91:3(نامه انجمن جامعه شناسي، شماره"آنها تغافل داشته باشند و با ديدة اغماض به اين فعاليت ها بنگرند
 .اجتماعي روستاييان و عشاير با زندگي شهري در كلان شـهر تهـران اسـت    در اين بررسي تأكيد بر ميزان انطباق

هرچند كه نمي توان منكر شد از منظر جامعه شناختي انطباق اجتماعي با سـاير مفـاهيم همچـون آنـومي، سـازگاري      
دارد. از اجتماعي،نظام اجتماعي، وفاق و انسجام اجتماعي،يكپارچگي وهمنوايي اجتماعي ارتباط ارگانيـك و پيوسـته   

در جوامع مدرن مربوط است  2و شرايط آنوميك 1)اساسي ترين علت آسيب هاي اجتماعي1343ديدگاه اميل دوركيم(
بــه نابســاماني تقســيم كــار درايــن جوامع،بــه زعــم وي شــرايط آنوميــك وشــرايط آســيب ديــده دو مفهــوم كــاملاً  

يان افراد را تقويت كند، عـدم كنتـرل اخلاقـي يـا     هرگاه تقسيم كار نتواند پيوندهاي م (Ritzer.1988:76).مترادفند
نابهنجاري يا آنومي حادث مي شود، يعني شرايطي حاصل مي گردد كه درآن تعهدات متقابل ناديده گرفته مي شوندو 

  در پي آن كشمكشي روي مي دهد كه ازهيچ قانون و قاعده اي پيروي نمي كند. 
قواعد اخلاقي براي جوامع نابسامان ضروري است. بـا وجـود ايـن،    به نظر دوركيم، از بين بردن آنومي به وسيله 

قواعد به تنهايي نمي تواند تمام موارد نابهنجار را كه همبستگي اجتماعي را به مخاطره مـي انـدازد، از ميـان بـردارد.     
)ايـن  107:1373گـرب، ».(وجود صرف قوانين كافي نيست زيرا گاه خود قوانين علتي براي ضرر و زيان اند«بعبارتي 

گـاه  "نكته بيشتر به بحث دوركيم درباره امكان عدم تطابق قوانين و قواعد رسمي و اخلاقيات صحيح مربوط اسـت.  
ممكن است قوانيني وجود داشته باشد كه مناسب زمانه نيست و فقط به اين دليل حفظ شده است كه بـه نفـع افـراد    

. (همـان)در  "يب يا با توسل به سنت پـا بـر جـا نگـاه دارنـد     خاصي است كه قادرند آن قوانين را به وسيله زور و فر
وي است، فرصت شـكوفايي  » استعدادهاي ذاتي«ويژه و » توانايي هاي«تقسيم كار بهنجار، خود واقعي فرد كه شامل 

مي يابد. در چنين نظامي، افراد به جايگاه مناسب خود در جامعه دست مي يابند و بدين طريق به مطالبات خـود مـي   
ند و در عين حال توانايي خود را براي رفع نيازهاي جامعه به حداكثر مي رسانند. ولـي در تقسـيم كـار اجبـاري،     رس

افراد قدرتمند بر حسب منافع شخصي و خودخواهي عمل مي كنند و با قواعدي كه به اجرا مي گذارند، پايگاه برتـر  
مي سازند كه با در نظر گـرفتن توانـايي هـا و علايـق     خود را حفظ مي كنند و ديگران را وادار به اجراي نقش هايي 

آنها، مناسب و عادلانه نيست.نكته ديگر اينكه سـاختار و كـنش در اجتماعـات سـنتي و نـوين در قالـب همبسـتگي        
در جامعه هايي كه همبستگي مكانيكي مسلط است، ساختار  "مكانيكي و ارگانيكي تجلي مي يابد.به تعبير يان كرايب

شبكة گروه هاي خويشاوندي تشكيل مي شود. جامعه پيچيده تر، مدرن تر و متشكل از گروه هاي فردي اجتماعي از 
)به عقيـده دوركـيم،   155. (يان كرايب:"هستند كه از طريق تقسيم كار شكل مي گيرد و دولت بر آنها نظارت مي كند
ست كه اميد به دست يـابي بـه تقسـيم    اينكه دولت نمي تواند حافظ اخلاقي قلمرو اقتصادي باشد، مسئله اي جدي ا

عدالتي و كشمكش هاي اجتمـاعي را تقليـل داد. هنگـامي كـه     كار بهنجار را به مخاطره مي اندازد، چون مي توان بي
ساختار اقتصادي از قيد و بندهاي اخلاقي مبري است، چگونه ممكن است بتوان نابرابري اجباري و تضاد طبقـاتي را  

                                                 
1. social pathology 
2. anomic 
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ه ميدان اصلي وقوع اين مبـارزه هـا بـه نظـم در نيامـده باشـد؟ از همـين رو كـوزر بـا اسـتناد بـه            از ميان برد، هنگامي ك
به شرايط اجتماعي كه نفوذ نظارت كننده جامعه بر گرايش هاي فردي كارآيي اش را از دست مي "دوركيم،» آنومي«مفهوم

)و يـا در آنـومي معيارهـاي    191- 192: 1386.(كوزر،"دهد و افراد جامعه به حال خودشان رها مي شوند،آنومي مي گويند
)و يـا در جامعـه   1373:140روشني براي راهنمايي رفتار در حوزة معيني از زندگي اجتماعي وجود نداشته باشد (گيـدنز،  

).در 375: 1364هنجارهايي براي راهنمايي افراد وجود ندارد و يا هنجارهاي قبلي دچار از هم پاشيدگي مـي شـوند(آرون،  
   طي تعهدات ناديده گرفته مي شوند و افراد از هيچ قاعده و قانون تبعيت نمي كنند.چنين شراي

در شرايط آنوميك، اهداف وارزش هاي معمولي و مشترك ديگر مورد قبول افراد جامعه قرار نمي گيرد.ضمن آن 
 كه ارزش ها واهداف جديدي نيز جايگزين آن نمي شود.

ن بسيار براي تبيين نظري مسايل اجتماعي كاربرد دارد.درجامعه بـا گـروه   درانديشه مرتو» توافق اجتماعي«مفهوم 
كثيري مواجه مي شويم كه در انتخاب راه ها براي رسيدن به اهداف توافق دارند.اين گروه از افراد كه با قراردادهـاي  

اعتقـاد مرتـون   بنـا بـه   « فرهنگي موافقت مي كنند و يا به تطـابق مـي رسـند،اكثريت جامعـه را تشـكيل مـي دهنـد.       
معيار،اكثريت جامعه است. بنابراين، ملاك آن چيزي است كه در عمل اتفاق مي افتد و براي زندگي اغلب مردم فايده 
بخش است و چون اكثريت مردم توافق كرده اند و اين توافق در واقع قانون زندگي آنان مي باشد و در جامعه عمـل  

را كه عمل مي كند و كاركرد داردو آن چيزي عقلايي است،كه كـاركرد  است.چ 2»منطقي«و   1»عقلايي«مي شود، پس 
  ). 167 – 168 :1371تنهايي،»(داشته باشد

  رابراي جامعه تشـديد كنـد.تااينجا مرتون،پارسـونز را همراهـي     » پايداري و ثبات«به عبارت بهتر،كاركردمثبت بايد
عده اي  ،اما اكثريت همه آحاد مردم رادر برنمي گيرد،اكثريت جامعه است،اما در ادامه مي گويد:گرچه ملاك مي كند،

ازمردم هستند كه داخل اين گروه كثير نيستندوبه نحوي ازاكثريت جدا افتاده اند.به نظـر وي، جامعـه شـناس وظيفـه     
دارد كه اين گروه هارانيز در تبيين نظري خـود مـد نظرقـرار دهـد،مطالعات وي در ايـن زمينـه، يكـي از بزرگتـرين         

  اي جامعه شناسي انحرافات اجتماعي در مكتب كاركردگرايي انسجامي محسوب مي شود. الگوه
) يگانگي و نهادي شدن از جمله ضرورت هاي كاركردي كنش و انطباق اجتمـاعي اسـت.   1376از نظر پارسونز،(

م هنجـاري و  نهادي شدن الگوهاي هنجاري در زمينة كنش متقابل ميان كنشگران داراي منزلتي است كه از طريق نظ ـ
تبعيت از الگوهاي فرهنگي نهادينه مي شود. انطباق اجتماعي از اين منظر فرايندي اسـت كـه بـه وسـيله آن سـاخت      

  اجتماعي ايجاد و تداوم مي يابد. 
مجموعه نهادي شدة كنش ها، يك نظام اجتماعي تشكيل مي دهد. يگانگي هم در داخل و هم در ميان دو نظـام  «

فرهنگي ضروري است. آن چه از نظر پارسونز در نهايت نظام برداشت مي شود، اين اسـت كـه   اجتماعي و الگوهاي 
 :(كرايـب، » ميانجي كنش متقابل كنشگران است و شخصيت و نظام اجتماعي را با هم تركيب مي كند» نظام فرهنگي«

اجتماعي شكل مي گيرنـد)  (كنش هايي كه به وسيلة زمينة » تمايلات نيازي«). از طرف ديگر در نظام شخصيتي، 138
  كنشگر را وادار مي كند تا بر اساس سه گونه تمايلات نيازي رفتار كند: 

                                                 
1. Ratinal 
2. just 
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 نخستين گونه، كنشگر را وادار مي كند تا در روابط اجتماعي به دنبال عشق، تأييد و نظاير آن برود.   -

معيارهـاي گونـاگون   دومين گونه،ارزش هاي ملكة ذهن شده اي رادر بر مي گيرد كه كنشـگران رابـه رعايـت     -
 فرهنگي وامي دارد.  

 كنشگران را به داد و ستد پاسخ هاي مناسب هدايت مي نمايد. ،سرانجام چشم داشت هاي نقشي -

تمايلات نيازي در گونة دوم، كنشگر را وادار به انطباق هرچه بيشتر مي نمايد و از طرفي يكي از ،بر اين اساس   
ندن بايد انجام دهد، كاركرد تطبيق است. هر نظامي بايد با مـوقعيتي كـه در آن   كاركردهايي كه يك نظام براي زنده ما

  ). 131قرار گرفته، تطبيق پيدا كند (كرايب: 
در واقع در كاركردانطباق مي توان چنين تعبير كرد، جوامعي كه در حالت تعادل هستند انطباق اجتمـاعي در آنهـا   

ند و هنوز به تعادل نرسيده اند، انطباق اجتماعي در آنها بـه مراتـب   تر است. ولي جوامعي كه در حال گذار هستسهل
  دشوارتر و پيچيده تر است. 

مترادف است؛ از ديـدگاه وي   1)يك مقوله پويا است؛ از اين رو، با مفهوم تكامل1376انطباق از ديدگاه پارسونز (
ائل جديد روبرو مـي شـود كـه لازم اسـت     هر نظام اجتماعي در هر مرحله از تكامل اجتماعي خود با پاره اي از مس

خود را با آنها تطبيق دهد و مشخصاً مربوط به چگونگي حفظ انسجام از طريق سازگاري سيستم اجتمـاعي بـا نظـام    
. به زعم پارسـونز تطبيـق   (Hamilton, 1983:91)فرهنگي يا بالعكس و يا ايجاد دگرگوني در هر دوي آنها است 

اي تكامل نظام اجتماعي؛ يعني تطابق دادن جامعه با رشد حيات نظام طبيعت است چون يك واحد زنده و پويا به معن
نظام طبيعت در حال رشد و تغيير است، نظام اجتماعي هم بايد در حال رشد و تغيير باشد؛ بنابراين، حركت جوهري 

دائمـاً بـه طـرف    كه در ذات طبيعت وجود دارد حركتي است كه در ذات اجتمـاع هـم وجـود دارد و ايـن حركـت،      
پيشرفت و كمال است. پس چه حالت مرضي مربوط به اجزاء و عناصر مختلف نظام باشـد و چـه مربـوط بـه خـود      
نظام، مسئله ناشي از عدم تناسب ورودي و خروجي اين نظام است كه بخشي ازآن مرضـي و بخشـي از آن هـم بـه     

خرده نظام فرهنگي را فعال مـي كنـد تـا بـه      –يعي مرضي يا طب –روال گفته شده در بالا طبيعي است. همين نوسان 
  درخواست و نياز به تطابق پاسخ گويد و جريان رشد حيات را منظم نمايد. 

مفهوم انطباق اجتماعي در نظريه هاي روان شناسي اجتماعي همچون كنش متقابل نمادي مورد بررسي قرار گرفته 
ونه اي آماده در جريـان واقعـي وجـود نـدارد، بلكـه بـه واسـطه        به گ«اولاً واقعيت «است. در مجموع اين ديدگاه ها،

دوم آن كه آدم ها نظرشان دربـارة جهـان را بـر    » عملكرد ما در جهان به گونه اي فعالانه ساخته و پرداخته مي شوند
اش را از پايه چيزي استوار مي كنند و بر همين پايه نيز دانش شان را به ياد مي آورند، هرگاه كه اين دانـش كـارآيي   

شناخته هاي اجتماعي و فيزيكي را كه در جهان «دست دهد. احتمالاً دستخوش دگرگوني مي شود، سوم آن كه مردم 
  ). 300 :1369(توسلي، » بر حسب فايده اي كه براي آن قائلند، تعريف مي كنند» با آن برخورد مي كنند

طرز تلقي كنشگران از واقعيت مربوط است را مي تـوان از  انطباق از ديدگاه هاي مختلفي كه اكثراً به  ،با اين همه
) از نظريه ميد مهمترين محورهـاي مـؤثر در انطبـاق اجتمـاعي     1369هم تفكيك كرد.براساس برداشت دكتر توسلي (

  كنشگران به شرح ذيل است:

                                                 
1. evolution 
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يـز بايـد بـر    اجتماعي از طريق يك روند تعريف و تفسير صورت مي گيرد، زندگي گروهي ن 1از آن جا كه (كنش) .1
حسب همين تغييرات مطالعه شود. به عبارت ديگر كنش هاي جمعي صرفاً يك سلسله پاسخ كه توسط محرك ها ايجـاد  

 شده نيست، بلكه به ميانجي گري تفسيري كه اعضاي شركت كننده از وضعيت دارند، شكل يافته است. 

 يا روابط تثبيت شده و شكل يافته.  جامعة انساني بر اساس عمل جاري هستي مي يابد، نه بر اساس ساخت .2

كه فرد را وادار به تعيين و ارزيابي موقعيت خود مي كند من را بـه صـورت    "خود"يا  "من"حقيقت كنش متقابل  .3
يك كارگزار مؤثر در شكل گيري عمل اجتماعي در مي آورد، مشاركت در عمل اجتماعي فقط به اعمال نيروهاي خارجي 

 خود فرد بايد فعاليتش را در درون يك چارچوب مشخص و محدود، تنظيم كند.فرد خلاصه نمي شود بلكه 

 واقع شود.  "خود"انسان در عين فعاليت مي توان تحت تأثير  .4

مكتب شيكاگوازجمله ديدگاه هاي غالب درجامعه شناسي شهري است.صاحب نظـران ايـن مكتـب بـراين بـاور      
كنش رابراي كنشگران فراهم مـي كنـد.براين اسـاس هـر      فضايي_كه گسترش شهرنشيني،موقعيت هاي مكاني هستند
 –فضاي ارتباطي،كنش خودرامي طلبد.چنانچه كنشگران بدون توجـه بـه مقتضـيات محيطـي و نظـام ارزشـي       مكان،

هنجاري حاكم براين فضاها، كنش را انجام دهند،كنش هاي مذكورمنطبق بـا مقتضـيات وملاحظـات زنـدگي شـهري      
  رهاي ضدشهري محسوب مي شود. نيست وازجمله مصاديق رفتا

نظريه اكولوژي شهري،شهر را به منزله آزمايشگاهي براي تحقيق و تفحـص در خصـوص رفتارهـاي انسـاني      در
كه مي توان ازنظريه فوق در زمينـه انطبـاق اجتمـاعي بازنـدگي شـهري بهـره جسـت و بـه بررسـي           درنظر مي گيرد

)عبارتي از پـارك نقـل مـي    1377ن دو پرداخت. دراين زمينه افروغ(اثرگذاري شهر بركنشگران وارتباط متقابل بين اي
ساخت شهر  با پيچيدگي و گستردگي شهود خود اولين چيزي است كه ما را تحت تـأثير قـرار مـي دهـد، امـا      « كند:

چنين ساختي خود بر طبيعت آدمي استوار است و ساخت شهري نمودي از اين طبيعت به حساب مي آيد، از سـوي  
زمان وسيعي كه شهر نام گرفته و در پي پاسخ به نيازهاي ساكنين پا به عرضة وجود نهاد، خود پس از شـكل  ديگر سا

  » گيري به نام عنصري خارجي بر ساكنين تحميل مي شود و بر اساس طرح و علايق خود به ساكنين شكل مي دهد
درادبيات جامعه شناسي نقل شد،انطباق درسطح كلان به عنوان  2با توجه به مجموعه مطالبي كه ازانطباق اجتماعي

يكي از گزينه هاي كنش اجتماعي و درسطح خرد به عنوان يك واحدكنش فردي موردتأكيد بسياري ازصاحب نظران 
  جامعه شناسي همچون پارسونز قرار گرفته است. 

مي با زندگي شـهري،ارتباط تنگـاتنگي بـا فراينـد     با توجه به اين كه انطباق اجتماعي روستاييان،عشاير وگروه هاي قو
  توسعه ناموزون كشور،طولاني شدن گذار از دوران سنتي به نوين و آنومي حاصل از آن و بالاخره نظام اقتصاد جهاني دارد. 

  دراين بررسي سه وضعيت از كنش هاي انطباق گرايانه شامل: 
 شيوه و نوع انطباق اجتماعي؛  -

 جتماعي؛ ميزان و شدت انطباق ا -

 چگونگي انطباق اجتماعي.  -

                                                 
1. action 
2. social adaptation    
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با حالت هاي فردي خانوادگي و ديگر شرايط مقايسه مي گردد كه بيشـترين ميـزان انطبـاق اجتمـاعي قاعـدتاً در      
  حالت انطباق منفي و كمترين شدت آن در حالت انطباق مثبت بايد باشد. 
 جدول سنخ شناسي انطباق اجتماعي

سنخ شناسي انطباق 
 اجتماعي

 انطباق اجتماعي منفي اجتماعي مثبت انطباق

انطباق اجتماعي 
 فعال

 همنوايي  قانونگرايي
ــراع) ــوآوري (اختــــ نــــ

  اجتماعيسازگاري
ايمــان و زهــد  عــام گرايــي
همكاري وفاق رقابت سـالم

  آشتي  رفتار شهري 
مهـــــاجرت مشـــــاركت

 ومسئوليت پذيري

  ناشهروندي     قوم وگروه گرايي   خاص گرايي
مناسك پرسـتي  آنـومي     فردگرايـي پرخاشـگري سـازگاري

ــري  عرفي   قانون گريزي  شورش ــره گيـ ــراض بهـ اعتـ
ازروابط سنتي در جوامع مدرن ريا و فريـب   تظـاهر و تعـارف
رفتار ضد شهري رقابت ناسالم  غارت و زورگيري  بزه،انحراف

اوبـاش–ليسـم استعاره،  كنايه وندا    و جرم  بيان رمزگونه
گــري  تخريــب شخصــيت ديگران(برچســب زنــي)  مشــاهده

  بقاياي كنش هاي روستايي در زندگي شهري

انطباق اجتماعي 
 منفعل

 همرنگي (متابعت) مدارا
  تساهل و تسامح اغماض 

  عزت طلبي  تقيه
  همزيستي همانندگردي 

  تعصب  كوچ حاشيه نشيني
 آرمان گرايي (تخيل)

تقـــدير گرايـــي    تبـــاني  وعده دهي خيانت  انزوا
چاپلوسي (مدح و ثنـا) زيـر پـا كشـي بـي تعلقـي و مسـئوليت

توســل بــه فــال و اســتخاره، ســحر و جــادو  گريزي بي هويتي 
  فرصت طلبي   افسردگي درون پريش 

صورت گرايـي در زنـدگي  يـاس و نااميـدي   خرافـات دروغ
  فاصلة ظاهر وباطن    پنهان كاري واختفاء به نيات كنشگر
  عدم تحمل ديگري (انتقاد) فراراز منزل/مغز ها / سرمايه ها

 سكوت    فاصله گفتار و عمل 

 
با توجه به وسعت معنايي مسئله،از انگاره هاو مفاهيم جامعه شناسي كلاسيك و نوين بيشترين بهره بـرداري صـورت   

اجتماعي،مهاجرت،حاشـيه نشـيني و روان   علاوه بر اين تئوري هاي متعارف ساير حوزه ها دربـاره آسـيب هـاي     گرفته و
شناسي اجتماعي،به عنوان نظريات مكمل استفاده گرديده است.هريك از ديدگاه ها به گونه اي خاص به موضوع نگاه مي 

نظام هاي اجتماعي و شخصيت كنشگران را در مفهوم انطباق  كنند.متفكران ساخت گرا، شرايط بقاء و استمرار سيستم ها و
تر مي دانند.از سوي ديگر،نظريه پردازان مكتب تضاد،ديدگاه متفاوتي را در اين زمينه مـورد تأييـد قـرار مـي     اجتماعي مست

دهند و بر اين باور هستند كه انطباق اجتماعي و توجيه آن در خدمت صاحبان نظام قدرت و محصـول روابـط نـابرابر در    
رح نـاگزيري انطبـاق اجتماعي،مؤيدسـاختارهاي    سطوح مختلف است و در واقع راهكاري است كه اصحاب قدرت بـاط 

كاركردي،تضادو روان شناسي  - اجتماعي موجود وضرورت انطباق اجتماعي هستند.بعبارتي هريك از ديدگاه هاي ساختي
  اجتماعي ازمنظري ويژه به مسئله انطباق اجتماعي پرداخته اند.
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  روش 
ش پيمـايش،روش اسـنادي،روش ميـداني بصـورت     دراين پژوهش باتوجه به متغيرهاومفاهيم موردبررسـي از رو 

همزمــان بــراي جمــع آوري اطلاعــات اســتفاده شــده اســت. مهمتــرين تكنيــك هاوابزارهــاي مورداســتفاده درايــن  
پژوهش،پرسشنامه،مصاحبه منظم،تحليل اسنادي شـكوائيه ودرگيـري هـاي موجـود در نيـروي انتظـامي منطقـه،فيش        

  ل بوده است.برداري وتكميل ليست مشاهدات منظم درمح
اين پژوهش با عنايت به اهدافش يك تحقيق توصيفي و اكتشافي است. هر موضوع و سازة تحقيق مسـتلزم بهـره   
گيري از روش تحقيق خاصي مي باشد. موضوعات تحقيق با توجه به گستره و سطح مطالعـاتي، از ادبيـات نظـري و    

سنادي براي پاسـخ گـويي بـه سـؤالات اساسـي تحقيـق و       تجربي و هم چنين از انواع داده ها و اطلاعات ميداني يا ا
فرضيات، بهره گيري مي كند. از طرف ديگر هر يك از روش هاي تحقيق از تكنيـك هـا و ابزارهـاي خاصـي بـراي      
جمع آوري اطلاعات استفاده مي كنند و براي هر موضوعي بايد به روش تحقيق خاصي رجوع نمود. ايـن مطالعـه از   

  صيفي مي باشد، كه در آن تحليل هاي استنباطي هم استفاده شده است.نوع پيمايشي سادة تو
 قوميت، اشتغال، سواد، تأهل، جنس، ،متغيرهاي مستقل پژوهش درسطح خردشامل متغيرهاي فردي همچون سن

محل اقامت،زبان ودين است و درسطح كلان متغيرهاي اجتماعي همچون همبستگي وانسجام اجتماعي،تعلق  مدت و
  تلقي ازالگـوي زيسـت ومعيشـت     بي اعتمادي به تدابير نهادي، ماعي،قانون گرايي وقانون گريزي،اعتماد وخاطر اجت
ميزان رضايت اجتماعي واحساس محروميت نسبي،سطح نيازهاوتوقعات برآورده شده ونشده وبالاخره ميزان  ايده آل،

  متعارف اجتماعي مي باشند. پايبندي به نظام ارزشي سنتي وميزان تناقض ارزشهاي نوين باشيوه هاي
دراين پژوهش به منظور بالابردن دقت اندازه گيري وصحت نتايج،سئوالات مربوط بـه شـدت انطبـاق اجتمـاعي     
منفي يانابهنجار وشدت انطباق اجتماعي مثبت يابهنجار درسطوح چهارگانه مورد بررسي(همنوايي،همرنگي،همسازي 

طيف پنج درجه اي ليكرت بارعايت قابل فهم بودن،كوتاه بودن،ساده  ازطريق ومشاركت،فرهنگ پذيري ذهني وعيني)
بودن ومطابق هنجارها بودن سنجيده شد.علاوه براين بعنوان روش مكمل از روش مصاحبه حضـوري بـابهره گيـري    

 و 1ازپرسشگران خبره جمع آوري اطلاعات استفاده شد.همچنين براي اصلاح سئوالات پرسشنامه پس ازپيش آزمـون 
  /.)،جمع آوري اطلاعات انجام گرفت.84سبه آلفاي كرونباخ (محا

مقياس سازي براي شاخص هاي چهارگانه مورد بررسي شامل همرنگي و همنوايي  با فرهنگ و آداب و رسوم تهراني 
سـنجه(نحوه معاشـرت    11) در قالب ENN2( )و همسازي و مشاركت بافرهنگ و آداب و رسوم تهراني هاENN1ها(

كردن،نحوه لباس پوشيدن،نحوه تفريح،نحوه حرف زدن،سبك تغذيه،نحوه جشن و عروسي،نحوه عزاداري،الگوي دخـل و  
  سؤال پرسشنامه پرسيده شد.  2خرج،وسايل زندگي،سبك كار،نحوه ابراز محبت به نزديكان)در 

  ورد سنجش قرار گرفت:گويه م7در قالب  )ENN3درنهايت فرهنگ پذيري ذهني(
 آدم اگر از گرسنگي بميره يك نفر لگد مفت هم به او نمي زنه. -

 پليس كوچكترين بهانه اي دستش بيفته آدمو دستگير مي كنه و گير ميده. -

 كسي كه كارش به دادگاه بيفته حسابش با كرام الكاتبين است. -

                                                 
1. Pretest 
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 هركس بايد كلاهشو بگيره تا باد نبره. -

 انسانيت رو خدا بيامرزه.،پولاين روزا همه چي شده  -

 امروز هركي بيشتر كلاه برداره و دروغ بگه كارش جلوتره. -

 پول تو دلالي و مايه كاريه نه تو كار و توليد. -

 
  مقوله در سؤالات پرسشنامه سنجيده شد. 14) در قالب ENN4بالاخره فرهنگ پذيري عيني (

 همراه نداشتن پول نقد و طلاي زياد در اين محلات. -

 تردد سريع و بدون توقف در كوچه و خيابان ها براي حفظ امنيت شخصي. -

 سكوت در برابر مزاحمت هاي ديگران. -

 آمادگي براي دفاع شخصي و درگيري. -

 پوشيدن لباسي كه باعث جلب توجه ديگران نشود. -

 ترجيحاً در ساعات روز و شلوغ در محل تردد كند. -

 حتي به پليس و مأموران دولتي اعتماد نكند. -

 با هيچكس در محل جرو بحث نكند. -

 در خارج از منزل به هيچكس اعتماد نكند. -

 نه كمك كند و نه كمك بگيرد. -

 از هيچكس به پليس شكايت نكند. -

 در برابر خلاف هاي آشكار اهالي ساكت و بي تفاوت باشد. -

 كمتر با همسايگان دمخور شود. -

 در برابر زورگويان و افراد شرور محل صبور باشد. -

 
بـه   16توجه به مهاجر پذيري و تنوع گروههاي  قومي مستقر در اطراف بزرگترين پايانه تهـران (خزانه)منطقـه   با 

عنوان جامعه آماري پژوهش انتخاب شد. برخي از ويژگي هاي اين منطقه نسبت بـه كـل منـاطق تهـران بـر اسـاس       
  )به شرح زير است:1384آخرين آمار موجود در زمان بررسي(

 30/2درصد        7/16ر مربع)مساحت (كيلومت -

 42/4درصد           298410جمعيت (تعداد)  -

 29/4درصد                71269خانوار (تعداد)  -

براي جمع آوري اطلاعات از جامعـه مـورد بررسـي،در درجـه نخسـت از رؤسـاي خـانوار و درغيـاب آنـان از          
نفر تعيين گرديـد.روش نمونـه    260از فرمول كوكران همسرانشان سؤالات پرسيده شد.برآورد حجم نمونه با استفاده 

  (با لحاظ پخشايش جغرافيايي واحدهاي مسكوني)بوده است. گيري تصادفي خوشه اي سه درجه اي
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  يافته ها
از آنجا كه پاسخگويان معمولاً افرادي بي سواد و كم سواد بودند،نوع تدوين سؤالات و سبك مضامين آنها بسـيار  

  نوبت مورد وارسي و بررسي مقدماتي قرار گرفته است.ساده و در چندين 
  توزيع جمعيت نمونه برحسب مهم ترين علت مهاجرت به تهران. 1جدول 

 درصد تجمعي فراوانيدرصد فراواني علت مهاجرت

 8/40 3/40 104 نداشتن زمين،آب كشاورزي ودام در روستا،بيكاري

حرف ونقل ها،درگيري هاي قومي ومحلي،سـنت هـاي   
 سختگيرومانند آن

13 0/5 8/45 

ــدگي در      ــهيلات زن ــات و تس ــدان امكان ــعف و فق ض
 ..).روستا(بهداشتي، خدماتي و

46 0/19 8/64 

 4/78 6/13 35 تحصيلات، ازدواج و سربازي

 97 6/18 48 ساير

 100 3 9 بي جواب

  0/100 258 جمع

    
نفر با  104بيانگر آن است كه بيشترين ميزان فرواني با تعداد  1چنان كه ملاحظه مي شود داده هاي جدول شماره

درصد به افرادي تعلق داشته كه مهم ترين علت مهاجرت شان نداشتن زمين، آب كشاورزي و دام در روسـتا و   3/40
درصد به افرادي تعلـق داشـته كـه مهـم تـرين علـت        0/5 نفر يا 13يا بيكاري بوده و كمترين ميزان فراواني با تعداد 

  مهاجرت شان حرف و نقل ها، درگيري هاي قومي و محلي، سنت هاي سخت گير و مانند آن بوده است. 
  توزيع جمعيت نمونه بر حسب مهم ترين علت اقامت در محل سكونت  .2جدول 

 درصد تجمعي فراوانيدرصد فراواني علت اقامت در محل

در محل يا نزديكي فاصله به محل اشتغالاشتغال 83 2/32 4/62 

 4/86 0/24 62 وجوداقوام وآشنايان درمحل

 8/98 4/12 32 ساير موارد 

 100 2/1 3 بي جواب 

  0/100 258 جمع

  
درصـد   2/32نفر يـا   83مشاهده مي شود كه بيشترين ميزان فراواني با تعداد  2با توجه به داده هاي جدول شماره

نفر يا  32به گزينة اشتغال در محل يا نزديكي فاصله به محل اشتغال اختصاص يافته و كمترين ميزان فراواني با تعداد 
  درصد به ساير موارد تعلق داشته است.  4/12
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  توزيع جمعيت نمونه برحسب مهمترين مشكل ياعلت نارضايتي ازسكونت  .3 جدول
 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني علت نارضايتي

 9/22 9/22 59 كوچكي فضاي خانه و كمبود اتاق

 9/36 0/14 36 بازي و سر و صداي بچه   شلوغي محل،

 9/43 0/7 18 نظافت و بهداشت پايين 

 9/50 0/7 18 بداخلاقي همسايه هادعوا و درگيري در محل و

 3/93 5/34 89 مشكلي ندارم

 3/99 4/5 14 ساير

 100 8/0 2 بي جواب

  0/100 258 جمع

  
درصد شامل كسـاني   5/34نفر يا  89بيان مي دارد، بيشترين ميزان فراواني با تعداد  3طبق آمار داده هاي جدول شماره

- يا علت نارضايتي از محل سكونت شان گزينه مشكلي ندارم را انتخاب كردهبوده است كه در پاسخ به مهم ترين مشكل 

  درصد شامل كساني بوده است كه با ساير موارد اشاره كرده اند.  4/5نفر يا  14اند و كمترين ميزان فراواني با تعداد 
  توزيع جمعيت نمونه بر حسب ترددافراد با صفات گوناگون درمحل . 4جدول 

 درصد تجمعي صد فراوانيدر فراواني تردد

 89/4 89/4 21 درويش و گوشه گير

 41/11 52/6 28 قمارباز

 17 59/5 24 شراب خوار

 5/44 50/27 118 معتاد

 92/55 42/11 49 سارق

 11/60 19/4 18 بيمار رواني

 23/72 12/12 52 متكدي

 71/82 48/10 45 فساد اخلاقي

 63/90 92/7 34 زنداني شده

 100 32/9 40 ساير موارد

  0/100 429 جمع

  
درصد و كمتـرين   50/27و يا  118در پاسخ به اين سؤال بيشترين ميزان فراواني مربوط به گزينه معتاد با فراواني 

درصد مي باشد.يادآور مـي شـود دليـل افـزايش      19/4و يا  18ميزان فراواني مربوط به گزينه بيمار رواني با فراواني 
  بدليل انتخاب بيش از يك مورد پاسخگويان بوده است.مورد  42930تعداد 
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  توزيع جمعيت نمونه بر حسب ميزان انطباق اجتماعي روستائيان وعشاير مهاجر . 5جدول 
  (ENN1)همنوايي  –در شهر تهران دراية اول

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني ميزان همنوايي

 9/34 9/34 90 كم

 7/85 8/48 126 متوسط

 100 3/16 42 زياد

  0/100 258 جمع

    
درصد شامل كسـاني بـوده    8/48نفر يا  126، بيشترين ميزان فراواني با تعداد 5بر اساس داده هاي جدول شماره 

درصـد   3/16نفـر يـا    42ميزان همنوايي با گرايش متوسط و كمترين ميزان فراواني با تعـداد   –است كه در لايه اول 
  اختصاص به كساني داشته كه داراي همنوايي با گرايش زياد بوده اند. 

  توزيع جمعيت نمونه بر حسب ميزان انطباق اجتماعي روستائيان و عشاير مهاجر . 6جدول 
  (ENN2)زي و مشاركت همسا –در شهر تهران در لايه دوم 

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني (ENN2)ميزان همسازي و مشاركت 

 9/34 9/34 90 كم

 0/81 1/46 119 متوسط

 100 19 49 زياد

  100 258 جمع

  
درصد شامل كسـاني بـوده    1/46نفر يا  119بيشترين ميزان فراواني با تعداد  6با توجه به داده هاي جدول شماره 

 19نفـر يـا    49همسازي و مشاركت با گرايش تا حدودي و كمترين ميزان فراواني بـا تعـداد    –است كه در لايه دوم 
  اركت با گرايش زياد بوده اند.  همسازي و مش –درصد اختصاص به كساني داشته كه در لايه دوم 

  
  توزيع جمعيت برحسب ميزان انطباق اجتماعي روستائيان و عشاير مهاجر . 7 جدول

  )ENN3فرهنگ پذيري ذهني( -در شهر تهران در لايه سوم
 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني )ENN3فرهنگ پذيري ذهني(

 4/19 4/19 50 كم

 7/47 3/28 73 متوسط

 100 3/52 135 زياد

  100 258 جمع
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درصدشامل كساني بوده است كـه   3/52نفريا  135،بيشترين ميزان فراواني با تعداد 7طبق داده هاي جدول شماره
درصدشـامل كسـاني بـوده كـه     4/19نفريا  50ميان فرهنگ پذيري ذهني با گرايش زيادوكمترين ميزان فراواني باتعداد

  فرهنگ پذيري باگرايش كم بوده اند.  
  توزيع جمعيت نمونه بر حسب مواردي كه در تهران هست ولي در ولايت مهاجر نبوده. 8جدول 

مواردي كه در تهران هست ولي در ولايت 
 مهاجر وجود ندارد

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني

 58/8 58/8 53 آزادي

 02/16 45/7 46 ناشناسي

 88/26 85/10 67 پول و ثروت

 33/28 45/1 9 محبت و عاطفه

 46/29 13/1 7 اعتقادات ديني

 10/30 64/0 4 مردانگي و لوطي گري

 52/38 42/8 52 زندگي مجهز

 27/47 75/8 54 رفاه و آسايش

 69/55 42/8 52 تجمل

 57/59 88/3 24 خوراك و تغذيه

 62 43/2 15 امنيت

 62 43/2 15 كار و شغل

 82/79 75/8 54 خودخواهي

 72/91 99/11 74 ريا و دوز و كلك

 69/92 97/0 6 صداقت و دوستي

 81/99 56/3 22 گرسنگي

 81/99 56/3 22 وقت شناسي

 100 19/0 20 بي جواب

  100 617 جمع

  
نشان مي دهد، بيشترين ميزان فراواني مربوط به گزينـه دوز و كلـك مـي     8مطابق آن چه داده هاي جدول شماره

و يـا   4درصد و كمترين ميزان مربوط به گزينه مردانگي و لـوطي گـري بـا فراوانـي      99/11و يا  74باشد با فراواني 
مـورد بـه دليـل انتخـاب بـيش از يـك مـورد         617درصد مي باشد.خاطرنشان مي شود دليل افزايش تعداد بـه   64/0

  پاسخگويان بوده است. 
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  بحث
مطابق داده هاي جدول توصيفي مشاهده مي شود كه بيشترين ميزان جمعيت نمونه به كسـاني اختصـاص داشـته    

سال قرار داشته و داراي شـغل آزاد بـوده انـد و درآمـدي      35است كه جنسيت آنها مرد بوده و در طبقه سني كمتر از
هزار تومان داشته اند، ميزان تحصيلات متوسطه و ديپلم بيشترين ميـزان فراوانـي را دارد، بـا ذكـر ايـن       150متر از ك

مطلب كه اكثراً متأهل و داراي يك يا دو فرزند، مالكيت منزل خود را هم ندارند و مبدأ مهاجرت شـان شـهري غيـر    
سال مي باشد. همچنـين   15محل مسكوني فعلي شان كمتر از مركز استان مي باشد و البته مدت اقامتشان در تهران و 

پاسخ گويان مهم تـرين علـت مهـاجرت رانداشـتن زمـين،آب كشـاورزي و دام در روسـتا و بيكـاري عنـوان كـرده           
متر مربع،علت اقامت درمحل سكونت فعلي شـان اشـتغال درمحـل    7اند،مساحت زيربناي واحدمسكوني شان كمتراز 

  ل اشتغال مي باشد. يانزديكي فاصله به مح
 در پاسخ به مهم ترين مشكل يا نارضايتي از محل زندگي فعلي شان، گزينه مشكلي نـداريم راعنـوان نمـوده انـد.    

  بيشترين موردتردد افرادباخصوصيات گوناگون درمحله شان راافرادمعتادذكر كرده اند. 
در خصوص ميزان انطباق اجتماعي مهاجرين عشاير و روستايي با الگوهاي رفتاري و اعتقادي تهراني ها، گرايش 
پاسخ گويان به يازده محور از طريق طيف پنج درجه اي ليكرت سنجيده شد، به طور كلي يافته ها حاكي از آن است 

خوارك و پوشاك، عزاداري كردن، وسايل زنـدگي   كه بيشترين ميزان انطباق در نحوه تفريح كردن، نحوه حرف زدن،
و نحوه كار كردن شان و كمترين گرايش نيز نحوه معاشرت با اقوام و محبت به والدين و بستگان نزديك بوده است. 

آورده  (ENN1)در مجموع حاصل كل گرايشات در همه سؤالات كه به عنوان همه لايه اول انطباق، يعني همنـوايي  
  متوسط بوده است. شده، در گرايش 

مطابق همنوايي فوق الذكر اكثر پاسخ گويان مايلند كه رفتاري مانند: نحوه تفريح كردن، نحوه حرف زدن، خوراك 
و پوشاك، عزاداري كردن، وسايل زندگي و كار كردن تهراني ها را انجام دهند، اما وقتـي از آنهـا سـؤال شـد كـه در      

رفتار تهراني ها را مي توانيد انجام دهيد تقريباً همه گزينه ها در حد كـم و   صورت رفتن به ولايتتان كدام يك از اين
) و پذيرش لازم را بـراي تكـرار سـبك    ENN2بسيار كم پاسخ داده و بعبارتي مشخص شد كه مهاجران همسازي (

همزمـان  روستايي)را  -زندگي شهري در مناطق روستايي را نداشته اند و دو سبك مختلف زندگي اجتماعي (شهري 
  .تجربه مي نمايند

  به علاوه ميزان انطباق اجتماعي مهـاجرين عشـاير و روسـتايي بـا الگوهـاي رفتـاري و اعتقـادي تهرانـي هـا در          
عميق ترين سطح، يعني فرهنگ پذيري در دو قسمت مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. يكـي انطبـاق عميـق ذهنـي و        

  ديگري انطباق عميق عيني. 
 (ENN3)نشان مي دهد كه بيشترين ميزان انطباق در لايه سوم، يعني فرهنگ پذيري ذهنـي   به طور كلي يافته ها

  در گرايش زياد بوده است كه از طريق هفت سؤال گرايشي با طيف ليكـرت سـنجيده شـده اسـت. يافتـه هـا نشـان        
در پايان پول پرسـتي   مي دهد كه به لحاظ ذهني، ترس از پليس و دادگاه و در مراتب بعدي بي اعتمادي به ديگران و

و دروغ گويي بيشترين گرايش را در بين افراد ايجاد كرده است. نتايج پژوهش نشان داد كه فرهنـگ پـذيري در ايـن    
لايه به صورت كاملاً ناقص در سطح پاييني انجام مي شود. داده هاي مربوط به فرهنگ پذيري عينـي و رفتـاري نيـز    
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ر كلي بيشترين ميزان انطباق در مجموع كل گرايشات اين سؤال يا همـان لايـه   اين موضوع را به اثبات رساند. به طو
  در گرايش متوسط بوده است.  (ENN3)سوم انطباق، يعني فرهنگ پذيري ذهني 

يافته هاي دو گرايش فرهنگ پذيري عيني و ذهني در مجموع نشانگر آن است كه مهاجرين روستايي و عشـايري  
  ذهني و سپس به صورت عيني و رفتاري دچار تغيير مي شوند. در شهر تهران ابتدا به صورت

  مهم ترين دستاوردهاي نظري و تجربي پژوهش، عبارتند از: 
 بوده و هميشه براساس رويكردوانتظارات اين نظـام هـا،  » مركز گرا«مفهوم انطباق اجتماعي درنظام هاي نوين  .1

 مي گيـرد و حتـي آنـان رامسـبب بسـياري ازمسـائل و       كنش ها و رفتارشهروندان مهاجرمورد قضاوت وارزيابي قرار
 آسيب هاي اجتماعي تصور مي نمايد،درصورتي كه مسائل گروه هاي فوق بيشـترمعلول شـرايط اجتماعي،سياسـي و   

 اقتصادي است تا ميل واراده كنشگران.  

ران يكبـاره  هر نظام اجتماعي، الگوهاي كنشي و ارتباطي خاص خودشان را توليد مي كند و در صورتي كنشگ .2
ــذيري،    –در معــرض تغييــرات درونــي  ــراي ورود (فرهنــگ پ ــد و چرخــه اجتمــاعي لازم را ب ــرار گيرن   بيرونــي ق

 جامعه پذيري) به زندگي شهري سپري نكرده باشند، انطباق اجتماعي نابهنجار شكل مي گيرد. 

انطباق اجتماعي روستاييان و عشاير با زندگي شهري بيشتر در سطح همنـوايي، همرنگـي و فرهنـگ پـذيري      .3
  ذهني است تـا سـطوح بـالاتر انطبـاق اجتمـاعي (همسـازي، مشـاركت و فرهنـگ پـذيري عينـي) و همـين مسـئله             

نظمي و عيـان نشـدن   خاص گرايي گروه مهاجران،كارآمدي شيوه هاي عرفي ما قبل زندگي شهري، عادتي شدن بي 
 آنومي در جامعه و از اين قبيل را دامن مي زند. 

تمايل به انطباق اجتماعي، در طبقات، گروه هاي اجتماعي، خرده فرهنگ ها، شـهر هـا و روسـتاهايي كـه در      .4
 موقعيت حاشيه قرار گرفته اند، كمتر است. 

امعه شناختي (سـازگاري، وفـاق، همنـوايي،    نياز مطالعه انطباق اجتماعي در مقايسه با ساير مفاهيم متعارف ج .5
.. كه شامل مسايل روزمره و فـوري جامعـه مـي شـود)     .نوآوري، آسيب هاي اجتماعي، همبستگي اجتماعي، آنومي و

 تر است؛ زيرا ريشه بسياري از مفاهيم فوق در ارتباط با مفهوم انطباق اجتماعي معنا مي يابد. كلان تر و اساسي

ل شرايط تاريخي نظام پدر سالار (متمركز) بر آن سيطره دارد، انطباق اجتماعي تابع نظام در جوامعي كه به دلي .6
قدرت و زور است وهر زمان نظارت اجتماعي به هر شكل تضـعيف شـود، گونـه هـاي مختلـف انطبـاق اجتمـاعي        

 نابهنجار در جامعه نمود پيدا مي كند. 

ايي، همسازي و فرهنگ پذيري در ارتباط تنگاتنگ و سطح همنو 3ميزان انطباق اجتماعي با زندگي شهري در  .7
پيوسته با عامل فردي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و محيطي است كه بهره گيري از نظريات مختلف و اتخاذ رويكرد 

  سيستمي مي توان به درك درستي از واقعيت اجتماعي انطباق مهاجران با زندگي شهري دست يافت. 
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